
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
٣٣-٥، ١٤٠٢بهار و تابستان، )٧٢: پیاپی(١، شمارۀ ٢١، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

مصراعی از داستان رستم و سهرابتصحیح و توضیحِ

�سجّاد آیدِنلو

دانشمندِ دوستِ پاک و خاطرۀ همیشه تابناکِ شناسمشاهنامهتقدیم به روحِ
.ناشدنی استباورناپذیر و جبرانشادروان دکتر ابوالفضل خطیبی که رفتنش

.»روانز دردش منم چون تنی بی«

چکیده
بحث است که هنـوز همـۀ شاهنامهانگیز داستان رستم و سهراب یکی از دو داستانِ

متنی آن حـل نشـده اسـت در ایـن مقالـه مصـراعی از ایـن داسـتان در . مشکلاتِ
ها و وشش صورت مختلف و در چاپبه بیستشاهنامهتوصیف رستم که در نسخ 

شود، به لحاظ ضبط و معنا بررسـی تصحیحات آن با هفت ضبط متفاوت دیده می
احتمـالاً» ابـر«پیشـنهاد شـده کـه در آن »که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«و نویسشِ

با شمشیر، فیل ) تواندرستم می: (و معنای مصراع چنین است» شمشیر«استعاره از 
.را بکشد و از بین ببرد

شاهنامهابر، شمشیر، رستم و سهراب، تصحیح، شرح، : هاکلیدواژه

۸/۵/۱۴۰۲: تاریخ پذیرش۶/۲/۱۴۰۲:  تاریخ دریافت
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران /aydenloo@pnu.ac.ir
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مقدّمه. ۱
متن لغـات، ،پژوهیداستان رستم و سهراب از نظرِ یعنی بحـث دربـارۀ تصـحیح و توضـیحِ

آن ترکیبات، مصراع بـا همـۀ شـروح، ١.اسـتشـاهنامهروایـت ترینتوجـهجالبها و ابیاتِ
مقالات و نقدهای بسیاری که در باب متن این داستان نوشته شده است هنوز هم یـا بعضـی 

اصـلی و دشواری و ابهام نیسـت و یـا دربـارۀ خالی ازهای آن تعابیر و بیت ضـبط و معنـایِ
آن در این داستان پیش از آغـاز نبـرد پـدر و پسـر، سـهراب بـا . نظر هستها اختلافدرستِ

یلان ایران نام آن درفشِ پهلـوان پرسد امّا چـون اسـمی از جهـانها را از هُجیر مینشان دادنِ
کید و اصرار از هُجیرنامدار، رستم، نمی :ه او بنمایاند وخواهد که رستم را بمیشنود با تأ

ـــاه ـــه ش ـــرش ک ـــین داد پاســـخ هُجی چــو ســیر آیــد از تخــت و مُهــر و کــلاهچن
ــــان ــــدر جه ــــد ان کســــی جوی ــــردِ ـــاننب ـــدر دم ـــاد آرد ای ب ـــرْ ـــه از اب ک

ـــم ـــود ه ـــتم ب ـــه رس ـــی را ک ـــردکس ســرش ز آســمان اندرآیـــد بــه گـــردنب
)۵۸۸-۱/۲۸۴/۵۸۶: ۱۳۹۳، فردوسی(

نسخ و چاپ. ۲ هاضبطِ
دوم از پُرنسخهدر اینجا بیتِ اسـت و در حـدود شـاهنامههـای ترین مصـراعبدلمصراع دومِ

:شودوشش ضبط متفاوت برای آن دیده میجستجوهای نگارنده بیست

اسـتاد مجتبـی مینـوی . ١ متن داستان به تصحیح و توضـیحِ جدّی انتشارِ این مباحثِ رسمیِ تهـران، بنیـاد (سرآغازِ
، پـژوهش، داستان رستم و سـهرابترین اهتمام در این باره شده بر آن بود و تازهو نقدهای نوشته) ۱۳۵۲شاهنامه، 

دکتر جلال خالقی افشینپیرایش و گزارشِ تهران، (وفایی و دکتر پژمان فیروزبخش مطلق، با همکاری دکتر محمّدِ
شاهنامۀ : پیش از این کار نیز باید از این کتاب یاد کرد. است) ۱۴۰۱ها و اصلاحات، سخن، چاپ سوم با افزودگی

، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات، به کوشش دکتر مهری بهفر، تهران، نشـر نـو بـا همکـاری نشـر فردوسی
داسـتان رسـتم و . ۱۳۹۶، )داستان رستم و سهراب(آسیم، دفتر پنجم  جاذبۀ خواندن و وسوسۀ تصـحیح و تفسـیرِ
یکی از برنامهسهراب به اندازه شبکههای تلویزیای بوده و هست که حتّی مجریِ های خارج از ایران هم به این ونیِ

هـای انتقـادی شـاهنامه و تصـحیح جدیـد از نقدی بر چـاپمشیری، بهرام، . نک(اند عرصۀ تخصّصی وارد شده
این کتاب هم، نک. م۲۰۱۴، آمریکا، سرزمین جاوید، داستان رستم و سهراب آیدنلو، سجّاد؛ . برای بررسی و نقدِ

:۱۳۹۵ــ اسـفند ، دی۵، سـال اوّل، شـمارۀ ایرانشـهر امـروز، »دی شـاهنامههـای انتقـانقـدی بـر نقـد چـاپ«
۱۰۳-۱۲۳.(



۷/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
).۱۶۴: الف۱۳۶۹فردوسی،. نک) (ق۶۱۴(نسخۀ فلورانس : که از ابر باد آرد ایدر دمان. ۱
).الف۴۷گ : ۱۳۸۴فردوسی،. نک) (ق۶۷۵(بریتانیا / لندن: که از ابر پیل آورد در دهان. ۲
ــان. ۳ ــدر نه ــل آرد ان ــر پی ــه از اب ــرن (ژوزف ســن:ک اواخــر ق ــالاً ــرن ۷احتم ــل ق )۸و اوای

).۱۳۳: ۱۳۸۹فردوسی،. نک(
).۲ش/ ۲/۳۵۰: ۱۳۹۱فردوسی،. نک()؟ق۷۱۰(قاهره :که او زنده پیل آرد اندر به جان. ۴
نقطــه(ل ٮѧѧٮکــه از . ۵ )ق۷۲۳-۷۲۱تــدوینِ(ســفینۀ تبریــز١:آرد انــدر نهــان) بــدونِ

).۵۷۳: ۱۳۸۱تبریزی،. نک(
، پـاریس )ق۷۹۶(، قـاهره )ق۷۳۳(هـای لنینگـراد نسـخه:که او زنده پیل انـدر آرد نهـان. ۶

ــدن)ق۸۴۴( ــا / ، لن ــرلین )ق۸۹۱(بریتانی ــف۱۳۸۶فردوســی،. نــک) (ق۸۹۴(، ب : ال
ــویسِ/ ۲/۱۶۴ ، )۱۲۵: ۱۳۵۰فردوســی،. نــک()ق۸۳۳-۸۲۹(، بایســنقری )۲زیرن

پی۸۳ص ) (ق۸۳۴(نورعثمانیّه  ۹۳ص ) (ق۸۹۹(بَـی ، محمّد عاصـم)افدیتصویرِ
پی دیگرو چند دست) افدیتصویرِ متأخّرِ .نویسِ

زیرنویسِ/۱/۱۶۴: الف۱۳۸۶فردوسی،. نک) (ق۷۴۱(قاهره : که از ابر ننگ آورد در نهان. ۷
۲.(

تصویر دیجیتالی۴۱گ) (ق۷۷۲(توپقاپوسرای : نهانکه او زنده پیل آرد اندر . ۸ ).الفِ
بیشـتر میانـۀ ق۸۱۳-۷۸۳بـینِ(توپقاپوسرای : که همتا ندارد کسی از مهان. ۹ و بـه احتمـالِ

٢).همان: الف۱۳۸۶فردوسی،. نک) (ق۸۱۳و۸۰۳

ــی. ۱۰ ــر م ــه آن اب ــانک ــدر نه ــا : دارد ان ــرن (کام ق ــاهراً ــک) (ق۸ظ ــی،. ن : ۱۳۹۱فردوس
٣).۲ش/۲/۳۵۰

وزنی دارد) ابر: ظاهراً(یک کلمه . ١ اشکالِ .در کتابت افتاده و مصراعْ
خالقی. ٢ ایـن نسـخه در تصحیحِ کتابـتِ ایـن . نوشـته شـده اسـت) ق۹۰۳(مطلق تـاریخِ استنسـاخِ دربـارۀ سـالِ

.۱۹۲: ۱۴۰۰قلعه، آقصفریِ. نویس، نکدست
در آغاز مصراع دیـده » که آن«در اختیار نگارنده است فقط دو کلمۀ ) ق۸۳۱(نویس دهلی در عکسی که از دست. ٣

از این روی احتمال دارد نگاشتۀ این نسخه هـم ). ب۷۱گ . نک(شود و ادامۀ مصراع در تصویر نیفتاده است می
دست .نویس کاما باشدمشابهِ
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یر ران. ۱۱ قـرن (سعدلو :که او زنده پیل آورد ز : الـف۱۳۷۹فردوسـی،. نـک) (ق۸احتمالاً
۱۵۱.(

مسـتوفی،. نـک(ظفرنامـهحاشـیۀ ١):نقطـهحرف پایانی بـی(که زنده پیل اندر آرد بهاں. ۱۲
٢).١/٢٤٢: ١٣٧٧

زیرنـویسِ/٢/١٦٤: الف١٣٨٦فردوسی،. نک) (٨٤٠(لیدن : که از ابر باد آرد اندر نهان. ١٣
پی١٠٧ص) (١٥٢٣٥تا، شمارۀ بی(کتابخانۀ مجلس؛)٢ ).افدیتصویرِ
تصویر دیجیتالی٤٢٨گ ) (ق٨٤١(بریتانیا / لندن: که از ابر نیل آورد در نهان. ١٤ ٣.)الفِ

ــان. ١٥ ــدر آرد دم ــل ان ــر پی ــه از اب ــان :ک ــک) (ق٨٤٨(واتیک ــی،. ن ــف١٣٨٦فردوس : ال
).٢زیرنویسِ/٢/١٦٤
).همان. نک) (ق٨٤٩(انستیتوی خاورشناسی : که از ابر و پیل اندر آرد زمان. ١٦
کسـفورد : که او زنـده پیـل آورد در نهـان. ١٧ ) ق٨٦١(ایاصـوفیّه ؛)همـان. نـک) (ق٨٥٢(آ

).افدیپی٨٤ص(
).افدیپی٨٤ص) (ق٨٥٧(ایاصوفیّه :که از ابر پیل آرد اندر دهان. ١٨
مقدّمـه(پـاریس :در نهـانکه از ابر پیـل آورد . ١٩ تصـویر١٣ِبـرگ ) (ق٩٥٠: تـاریخِ الـفِ

دیجیتــالی١٥٩گ ) (ق١٠١٢(پــاریس ؛)دیجیتــالی و کتابخانــۀ مجلــس ) تصــویرِ
).افدیپی٩٩ص) (٦١٨٤٢تاریخ، شمارۀ بی(
قرن (مجلس : که از ابر نیل اندر آرد نهان. ٢٠ ).افدیپی١٠١ص) (١٠احتمالاً
) ق١٢٢٣(و پـاریس ) افدیپـی١٤٧ص) (ق١٠١٦(مجلس : دهانکزو اژدها سیر آید. ٢١

تصویر دیجیتالی١٩٠گ( ٤).الفِ

بنیـاد شـاهنامه رسـتم و سـهرابِدر . تـوان خوانـدهـم مـی» بـه جـان/ بجـان«قافیـه را. ١ فردوســی،. نـک(چـاپِ
.خوانده شده است» بهان«نیز ) ۱۷۴: ب۱۳۶۹

حاشیۀ . ٢ وزنی دارد) او: ظاهراً(یک کلمه سفینۀ تبریزنیز مانند ظفرنامهضبطِ .افتادگی و ایرادِ
شاهنامه رستم و سهرابِدر . ٣ دکتر خالقی) ۱۷۴ص(بنیادِ در ایـن » نیـل«) ۲زیرنـویس /۲/۱۶۴(مطلق و تصحیحِ

.خوانده شده است» پیل«نسخه 
.شودهم خوانده می» دمان«در این نسخه، قافیه . ٤
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).ب١٢٠گ ) (ق١١٢٢(پاریس :که از ابر بیدار و اندر نهان. ٢٢
).افدیپی٢٢١ص) (تاریخبی(پاریس :که از ابر و باد اندر آید نهان. ٢٣
و نسـخۀ نـاقصِ) افدیپی٧٥ص) (ق١٢٤٥(سلیمانیّه :که او زنده پیل اندر آرد ز جان. ٢٤

دانشگاه تهران  قرن (کتابخانۀ مرکزیِ ).افدیپی٢٤٨ص) (ق١٣ظاهراً
ناقص و بـیدست:که از شیر شرزه نگردد نهان. ٢٥ دانشـگنویسِ کتابخانـۀ مرکـزیِ اه تـاریخِ

).افدیپی١٤٣ص(تهران 
دانشگاه هاروارد نسخۀ بی:پهلوانآن ] بارد: ظاهراً. کذا[که از ابر خون باد . ٢٦ ١٧١ص(تاریخِ

).افدیپی

مصراع در نسخۀ فلورانس، ( )ق٦١٤تصویرِ

)ق٦٧٥بریتانیا، / نسخۀ لندن(

)ژوزفنسخۀ سن(

)ق٨٤١بریتانیا، / لندن(
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) ق٨٥٧ایاصوفیّه، (

)ق٩٥٠: پاریس، تاریخ مقدّمه(
دگرسانی ایندر بررسیِ متنوّعِ آنـمصراعهایِ دهنـدۀ غرابـت و ابهـامِها نشـانکه تعدّدِ

برانگیز و نکتۀ پرسشـهای فراوان آن استگردانینگاشتۀ اصلی برای کاتبان و تغییرات و ساده
حال عجیب این است کـه کاتـبِ بریتانیـا / نسـخۀ لنـدن» ذوقِخـوش«و » باسـواد«در عینِ

یافته که آن چه معنایی درمی» دهان«با قافیۀ » اندهکه از ابر پیل آورد در «از ضبط١ِ)ق٦٧٥(
ایاصـوفیّه را با این قافیۀ غریب نوشته است؟ وجهی که در دست بـا تفـاوتی ) ق٨٥٧(نویسِ

دیگـر از قـرون ) دهـانکه از ابر پیل آرد اندر (بسیار جزئی  تکرار شده و در دو نسـخۀ متـأخّرِ
بخش نخست ولی ح همان قافیه یازدهم و سیزدهم نیز با تغییرِ ) دهانکزو اژدها سیر آید (فظِ

قافیۀ . آمده است نامأنوس بودنِ دست» دهان«به دلیلِ ، )ق٦٧٥(بریتانیا / نویس لندندر ضبطِ
نسخهرستم و سهرابِداستانمرحوم مینوی در  ها در برابرِبدلبنیاد شاهنامه در بخش تفصیلِ
).١٧٤: ب١٣٦٩فردوسی،(» تر استاز همه مجهول«اند این صورت نوشته

مورد بحث را چنین ترجمه کرده اسـت  الفیـلُرسـتم الّـذی یَتَنکّـبُ... «بُنداری مصراعِ
عَن مُصاوَلَته و یَحجم  عن مُکافَحتـهاللّیثُالهائجُ کـه ) ١/١٤٠: ١٤١٣البنـداری،(» الکاشِرُ

واژه تقریباً ی که فیل خشمگین از نبـرد رستم: آن، این است) اللفظیِغیرِتحت(واژه بهبرگردانِ

این نسخه، نـک» ذوقِ«و » سواد«دربارۀ . ١ مصـحّحکاتـب خـوش«خطیبـی، ابوالفضـل؛ . کاتبِ »ذوق و دردسـرِ
،۱۳۸۵، تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی، دربـارۀ شـاهنامه، )ق۶۷۵) (امهترین نسـخۀ کامـل شـاهندربارۀ کهن(

.۶۸-۴۹ص



۱۱/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
با توجّه به این ترجمه دو احتمال ١.جویدکند و شیر غرّان از پیکارش پرهیز میبا او دوری می

نسخۀ . آیدپیش می بنـداری صـورتشاهنامۀیکی اینکه شاید ضبطِ کارِ هـایی ماننـد اساسِ
آرد شـیرو پیـلکه او «یا و » اندر آید به جانشیرو پیلکزو «، »آید اندر نهانشیرو پیلکزو «

بـوده کـه او در گـزارش » انـدر آرد بـه جـانشـیرو پیلکه او «و یا » آورد در نهان/ اندر نهان
هـایِدیگر اینکه شـاید وی یکـی از نویسـش. را آورده است» شیر«و » پیل«خویش دو واژۀ 

را بـه ایـن » آرد نهـانکـه او زنـده پیـل انـدر «یا » آورد در نهان/ که از ابر پیل آرد اندر نهان«
غیرِتحت اصطلاحاً خـود را از مفهـوم / اللفظیصورتِ کلّی ترجمه کـرده و درواقـع دریافـتِ

پهلوانی رستم استـبیت فردوسـی راـکه وصفِ مصـراعِ . به عربی برگردانده است نه عـینِ
ضبط این مصراع نگاشـتهچون در تفاوتِ غـتِای وجـود نـدارد کـه در آن دو لهای گوناگونِ

دوم محتمل٢با هم به کار رفته باشد» شیر«و » پیل« نماید و بسیار بعید است که تر میگمانِ
با هم در مصـراع فردوسـی بـه کـار رفتـه » شیر«و » پیل«اگر در نسخۀ مورد استفادۀ بنداری 

.های بعدی باقی نمانده باشدنویسای از آن در هیچ یک از دستنشانه،بوده
متفـاوت، هفـت ضـبط بـرای مصـراع شاهنامهها و تصحیحات در چاپ اعتبارِ با میزانِ

موجود در نسخ مذکور از داستان رستم و سهراب آمده که در مقایسه با بیست وشش نویسشِ
نگاشــته. بســیار کــم اســت اخــتلافِ تقلیــلِ نســبت بــه شــاهنامههــای هــای چــاپعلّــتِ

همـۀ طابعـان و های آن در این مصراع، یکی دسترس ننویسدست داشتن یا استفاده نکـردنِ
ها در این مقاله داده شـده اسـت و دیگـر، هایی است که دگرسانی آناز نسخه/ مصحّحان به
بعضی از این وجوه در هر دو گروه از دستنادرستی و بی هـای قـدیمی و نویساهمیّت بودنِ

داستان رسـتم های هفتنویسش. جدید که باید نادیده گرفته و کنار گذاشته شود گانۀ مصراعِ
داستان چنین استشاهنامهها و تصحیحات و سهراب در چاپ :یا متنِ

یردر نبرد با او درمانَد و شیانژیلاست که پیاو کس«:گونه استینایبندارۀلاز جمیتیشادروان استاد آۀترجم. ١
).۱۰۹: ۱۳۸۰، یبندار(»یفکنداو نۀپنجدردرنده پنجه

شـرزه نگـردد نهـان«فقط در ضبطِ» شیر«بررسی کرده است کلمۀ هایی که نگارندهاز نسخه. ٢ در یـک » کزو شـیرِ
ناقص و بیدست جدید دیده مینویسِ .شودتاریخ و احتمالاً
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، )١/٤٨٣(، وللـرس )١/٣٥١(ماکـان / هـای مکـانچـاپ: که او ژنده پیل اندر آرد ز جـان. ١
، )٢/٤٦٣/٨١٤(، بـروخیم )١١٨: ١٢٧٢فردوسـی،. برای نمونه، نک(های سنگی چاپ

ــیاقی  ــر دبیرس ــوم دکت ــاور)١/٥٠٩/٩٦١(مرح ــۀ خ ــانی / ، کُلال ــد رمض ــوم محمّ مرح
).٢/٢١٧/٦١٤(و مسکو ) ١/٣٨٢/٩٤٢٨(
: نامــۀ باســتان(و دکتــر کــزّازی ) ٢/٧١/٨١٤(ژول مــول : کــه او ژنــده پیــل انــدر آرد نهــان. ٢

).١/٣٠٤/٢٩٠٤: ؛ ویرایش دانشورانه و نوآیین٢/١٣٧/٢٩٠٥
، چـاپِ)٦٠٣، ب٣٩ص(بنیـاد شـاهنامه رسـتم و سـهرابِ:که او زنده پیل آرد اندر نهان. ٣

و ویـرایشِ) ١/٢٥٠/٥٩٨(، مرحوم استاد قریب )١/٣٣٥/٥٩٧(استادان قریب و بهبودی 
چاپ مسکو  ).٢/١٧١/٦٠٤(نهاییِ

ــدر دمــان. ٤ ــاد آرد ای ــر ب ــر خــالقی:کــه از اب تصــحیح دکت اوّلِ ــرایشِ مطلــق و همکــاران وی
تصحیح خالقی) ٢/١٦٤/٥٧٨( دومِ ).١/٢٨٤/٥٨٧(ق مطلو ویرایشِ
).١/٣٤٧/٥٩٠(جیحونی مصطفیاستاد :که از ابر پیل آورد در نهان. ٥
).٢/٤٥٥/٧١٤٣(ریدون جنیدی فآقای :میان کِهان و میان مِهان. ٦
).٥/٢٤٦/٥٩٠(بهفر مهریدکتر : که او ژنده پیل اندر آرد به جان. ٧

مصحّحان، شارحان و محقّقان. ٣ یّاتِ نظر
این مصراع از استاد مینوی و دربارۀ ضبط تصحیح خـواوّلین توضیح  چـاپِ/ ددربارۀ معنایِ
ایم صورتی که در متن آورده«اند است که نوشته) که او زنده پیل آرد اندر نهان(بنیاد شاهنامه 
او باعـث «توان آن را چنـین فهمیـد کـه هاست و میدار و موافق با ضبط نسخهصورتی معنی

مـراد از . »سـازدزنده پیـل را ناپیـدا مـی«یا » کندخود را از او پنهان میپیل شود که زندهمی
فردوسـی،(» کنـدزنده پیل از بـیم او خویشـتن را نهـان مـی«مصراع دوم شاید این باشد که 

نقدهایی که در الله مجتبایی در اسلامی ندوشن و دکتر فتحدکتر شادروان ). ١٠٩: ب١٣٦٩
اند ایـن بنیاد شاهنامه چاپ کردهرستم و سهرابِبر خنسو یغمادر مجلاّت ش ١٣٥٣سالِ

گفته » نیست و نابود«را در معنیِ» نهان«شده، نادرست دانسته و معنا را برای مصراع با ضبطِ
ژنـده «و ) ٣٣: ١٣٥٣اسلامی ندوشـن،(»کنداو پیل را از صفحۀ روزگار محو می«اند گرفته



۱۳/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
).٩١: ١٣٩٦مجتبایی،(» ت و نابود تواند کردژنده پیل را نیس/ سازدپیل را نابود می

مبنای کارشان در کتابِ نامۀ رستم غمدکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری با اینکه متنِ
استاد مینوی بوده استو سهراب، که او زنده پیـل انـدر آرد «این مصراع را به صورت ،چاپِ
فعل١ِتصحیح کرده» به جان را » به جان آوردن«و ترکیبِ» ه جاناندر آرد ب«و در توضیحاتْ

دکتر محمّدجعفر یاحقّی در کتاب ). ١٥٣و١٤٣: ١٣٧٨شعار و انوری،. نک(اند معنا کرده
بنیاد شاهنامه است، در نویسـشِسوکنامۀ سهراب چاپِ کـه او زنـده پیـل آرد «که بر اساسِ

ندوشن و مجتبایی و بـرخلافِاسلامی را موافق با نظرِ» اندر نهان آوردن«مصدرِ» اندر نهان
استاد مینوی،  : ١٣٦٨یـاحقّی،. نـک(انـد معنـا کـرده» نابود کردن و از میان بـردن«توضیحِ

بنیاد شاهنامه دکتر غلام). ١٢٨ چاپِ مبارکه فعل را در ضبطِ » آرد اندر نهـان«محمّد طاهریِ
معنـای ،را بـرای آن آورده» نابود کند«و » پنهان کند«گرفته و هر دو معنای  ولـی در گـزارشِ

فقط  مرحـوم ). ١٧٤: ١٣٧٩طـاهری مبارکـه،. نک(استرا به کار برده» نابود کند«مصراعْ
چاپ مسکو دکتر  که او ژنده پیـل (غلامعلی فلاّح هم در شرح داستان رستم و سهراب ضبطِ

).١٧٠: ١٣٩١فلاّح،. نک(اند را معنی کرده) اندر آرد ز جان
داستان رسـتم و های شاهنامهیادداشتهم درمطلق، خالقیدکتر  مستقلِّ و هم در چاپِ

تصحیح خویش  باد آرد ایدر دمان(سهراب دربارۀ ضبطِ که همان نگاشتۀ نسـخۀ ـ)که از ابرْ
رستم دارای چنان نیرویی است که باد شـتابنده را از «:اندچنین توضیح دادهـفلورانس است
تواند و می» شتاببه«تواند قید باشد به معنی میدمان. کندمیآورد و در بند هوا به زمین می

؛ همـو،٥٢٩/یکـم: ١٣٩١مطلق،خالقی(» یعنی باد تند و شتابندهباد دمان. باشدبادصفت 
بـن» به بند کشیدن باد«با اینکه مضمونِ). ٣١٢: ١٤٠١ ـ ای حماسـیمایـهدر ایـن گـزارشْ

وجـه دیگـری کـه در اساطیری است ضبط مصراع به نظر  نگارنده، اصلی نیسـت و در برابـرِ
سـاده / تـری اسـت کـه بـه احتمـال فـراوان کاتـبادامه طرح و بحث خواهـد شـد صـورتِ

استاد مینوی پیروی نکرده ایشان البتّه در مقدّمه یادآور شده. ١ تصحیحِ اند که در متن رستم و سهراب همه جا از عینِ
اوّل و دومِبدلمتن یا نسخههایضبطو در مواردی اند چاپ مسکو را مرجّح دانسته و به متن بردهشاهنامۀهای طبعِ

).۲۵: ۱۳۷۸شعار و انوری، . نک(
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رسـتم کسـی اسـت : (اش نیز این معنای غیراساطیری را برای آن در نظر داشته استپردازنده
به/ تواند باد تندمی) که ن بیاورد و آن طوفان را در زمـین وجودآمده در آسمان را به زمیطوفانِ

تند به وجود می: یا. بر پا کند .کشاندآورد و آن را به زمین میدر آسمان بادِ
داســتان رســتم و ســهراب را بــر اســاس تصــحیح خــالقی مطلــقاز شــارحانی کــه مــتنِ

هـای شـاهنامۀیادداشـتها پیش از چـاپِمنصور رستگار فسایی سالدکتر اند گزارش کرده
بـه ... «١:اسـتنوشـته» که از ابر باد آرد ایـدر دمـان«مطلق این معنا را برای مصراعِخالقی

» داردتواند از شمشیر خود توفان به پا کند و توفان را به شـتاب وامـیحدّی قوی است که می
چند سال بعد دو تـن از محقّقـان پـس از اشـاره بـه معنـای ). ١٧١: ١٣٧٣رستگار فسایی،(

این نکته که رستگار فسایی و  های موجود هم چندان کمکـی بـه مفهـوم بدلنسخه«یادآوریِ
را » کنـداز آسمان توفان بر پا می«هم معنایِ) ٨٣: ١٣٨٤نظری و مقیمی،(» کنندبیت نمی

در » بـاد آرد«انـد کـه شـاید اند و هم این حدس را مطرح کردهبرای مصراع با آن ضبط آورده
و منظـورِ» باد داشتن به معنـی هـیچ و پـوچ انگاشـتن اسـت«بوده است و » باد دارد«اصل 

» انگاردکنان هیچ و پوچ میوی ابر را با آن همه بلندی و قدرت حمله... «: مصراع این است
... «:اسـترا این گونه معنا کـرده» که از ابر باد آرد ایدر دمان«شارحی دیگر ). ٨٤: همان(

وزنده و تندسی) ابر(وی از آسمان  : ١٣٨٨ایمـانی، (» آوردر و خروشـان را بـر زمـین مـیبادِ
از ابـر بـاد دمـان بـر «:اسـتخـویش نوشـتهشـاهنامۀدکتر دهقانی هم در گزیـدۀ ). ٢٠١
).٢٣٧: ١٣٩٨دهقانی،(» انگیزدمی

نسخۀ فلورانس دکتر میرجلال کـه از ابـر بـاد (الدین کزّازی بعد از اشاره به اینکه از ضبطِ
گزیدۀ خـویش »آیدبه دست نمی... معنایی روشن و سنجیده «) آرد ایدر دمان کـه او (، وجهِ

ژول مول آمدهـرا هم) زنده پیل اندر آرد ز جان ریختـی برسـاخته و «ـکه پیشتر در تصحیحِ
نـویس نگاشـتۀ دسـت،کـه گذشـتچنـان). ١٢٥: ١٣٨١کـزّازی،. نک(اند دانسته» نانژاده

معنی دارد امّا تصریح ایشان بـه برسـاختگیِـصلی نیستاۀگرچه به نظر نگارندـفلورانس

فلورانس را به صورت حروفی چاپ کردهدکتر عزیزالله جوینی که متن دست. ١ این نسخه را معنا نکرده ،نویسِ ضبطِ
).۴۲۹: ۱۳۸۰،جوینی. نک(است
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مولـضبط متن خویش دکتر مهـری بهفـر نیـز مـتنِ. درست استـو البتّه قبل از آن چاپِ

در ) که او ژنده پیل اندر آرد به جان(چاپ خود  شـعار و نامۀ رسـتم و سـهرابِغمرا که قبلاً
١).٢٤٧: ١٣٩٦،فردوسی. نک(استانوری آمده است، معنا کرده

مصراع. ٤ تصحیح و توضیحِ
گفتگو و رسیدن به ضبط اصلی و نهایی محلِّ مصراعِ ش ابتدا بایـد بـه تعیـین ابرای تصحیحِ

نخست بیت . قافیۀ آن پرداخت اسـت و » جهـان«) جهاننبرد کسی جوید اندر (قافیۀ مصراعِ
متن کاملِ ابیات بـرای ایـن کلمـه قافیـۀ دهد که فردوسی در اغلب نشان میشاهنامهبررسیِ

ــه» نهــان« ــرده و در نمون ــه کــار ب ، »ناگهــان«هــای شــماری از واژههــای بســیار انــدکرا ب
. اسـتفاده کـرده اسـت» جهـان«قـافیگیِبرای هـم» جان«و » مهان«، »زمان«، »کارآگهان«
اشتراک در حرفِ» نهان«و » جهان« از قافیه»ه«به سببِ وب غنـی محسـ/ های پُراصطلاحاً

اینمی موسیقی حروف از ویژگیگونه قافیهشود و استعمالِ شاهنامههای سبکیِها و رعایتِ
مـورد بررسـی بنابراین تردیدی نمی٢.است اسـت کـه اتّفاقـاً» نهـان«ماند که قافیـۀ مصـراعِ

نسخه مذکور از ضبطِ سبکیِ شـود و مسـتند بـر بسـیاری از هـا نیـز تأییـد مـیافزون بر دلیلِ
آنها از جمله کهنیسنودست ، »جـان«های بر همین اساس قافیه. هاستترین و معتبرترینِ

هـا برای این مصراع در نسخ، چاپ» پهلوان«و » زمان«، »ران«، »دهان«، »مهان«، »دمان«
.معنایا تغییریافته و غیراصلی است و یا نادرست و بیشاهنامه،و تصحیحاتِ

بخش آغازینِ دو قاعدۀ صورت اصلی و درستِ دشـوارتر«مصراع هم طبقِ ضبطِ » برتریِ
» ...که از ابرْ، پیـل«، به احتمال فراوان »تواند به وجه دیگر تبدیل شود؟کدام وجه می«و نیز 

لنـدن ژوزف و همچنـین واتیکـان و سـن) ق٦٧٥(بریتانیـا / در دو نسخۀ قدیمی و با اعتبـارِ

مصراع دیده میهمان. ۱ نسخِ ، احتمـالاً)ق؟۷۱۰(نویس قـاهره شود این ضبط در دستگونه که در گزارش اختلافِ
در چـاپِ. در دو نسخۀ متأخّر آمـده اسـت) »به جان«جای به» ز جان«(و با تفاوتی بسیار جزئی ظفرنامهحاشیۀ 

. استها اشاره نشده بدلها و نسخهدکتر بهفر به هیچ یک از این نسخه
در باب قافیۀ . ۲ بررسی موسیقی شـعر (شکوه سرودن نقوی، نقیب؛ . ، نک»نهان«و » جهان«در این باره و مشخّصاً

. ۱۲۷-۱۲۴: ۱۳۸۴، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، )در شاهنامۀ فردوسی
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است کـه در سفینۀ تبریزو احتمالاً) ق٩٥٠: مقدّمه(، پاریس )ق٨٥٧(، ایاصوفیه )ق٨٤٨(
احتمـالاً(و کتابخانـۀ مجلـس ) ق٨٦٩(، ایاصـوفیه )ق٨٤١(بریتانیا / نویس لندنسه دست

رابطـۀ » نیل«به » پیل«، )ق١٠قرن  درنیافتنِ » ابـر«تصحیف شده و در نسخ دیگر نیز به دلیلِ
سـرودۀ فردوسـی به توضیحی دیگر اگ. های ساده تغییر یافته استبه نویسش» پیل«و  ر اصلِ

کـه او «، »که او زنده پیل اندر آرد به جان«، »که از ابر باد آرد ایدر دمان«هایی مانندِصورت
بود هیچ کاتبی آن را به گونۀ دشوار » که او زنده پیل آرد اندر نهان«یا » زنده پیل اندر آرد نهان

کرد و تبدیل نمی» نهان/ آورد در دهانکه از ابر پیل«یا » که از ابر پیل آرد اندر نهان«و مبهمِ
غریب و بیلذا ضبط اصلی همان نگاشتۀ دشوار و به،نوشتنمی معنـی اسـت کـه بـه ظاهرْ

ساده و معنی بـا ایـن حـال در بیشـتر١ِ.دار شده اسـتدست کاتبان گوناگون دگرگون و غالباً
تغییریافته، واژۀ  کلمۀ » پیل«وجوهِ کمترْ کهـن ـ »ابر«و در مواردِ که هر دو با هم در نویسشِ

در » پیـل«و » ابـر«انـد میـان توانسـتهیعنی کاتبانی که نمی؛حفظ شده استـو اصلی بوده
را از سـخن فردوسـی » پیـل«پیوندی بیابند و آن را معنا کنند، بعضی کلمـۀ شاهنامهمصراع 

و برخـی دیگـر از ٢انـدگرفته و مصراع سادۀ دیگری با اسـتفاده از آن سـاخته و کتابـت کـرده
.اندمصراعی سروده و نوشته» ابر«در مصراع فردوسی چشم پوشیده و با » پیل«

جزء اوّل مصراع  آخـرین ) نهـان(و قافیـۀ آن ) کـه از ابـرْ، پیـل: احتمـالاً(با روشن شدنِ
همۀ مصراع کاملِ پاسخ به این پرسش است که کدام یک از دو ضـبطِ،مرحله برای تصحیحِ

که از ابـرْ، پیـل آرد «درست است؟ ) ق٦٧٥(بریتانیا / ژوزف و لندنسخۀ سنموجود در دو ن
بریتانیـا؟ کـه البتّـه قافیـۀ / در لندن» که از ابرْ، پیل آورد در نهان«ژوزف یا در سن» اندر نهان

آن در این دست مصـدرِ/ تر عبارت فعلـیبه بیانی دیگر و دقیق. است» دهان«نویس عجیبِ
در (» آورد در نهـان«اسـت یـا ) اندر نهـان آوردن(» آرد اندر نهان«صراعْکاررفته در این مبه

ضبط» غالباً«ذکر قیدِ.١ وی است که بعضی از ایـن های تغییریافته و غیرِاصلی از آن ربرای ساده بودن و معنا داشتنِ
کـه از «، »دارد اندر نهـانکه آن ابر می«، »که از ابر پیل آورد در دهان«ها نیز مبهم و نامفهومند؛ از جمله صورت

.»که از ابر و باد اندر آید نهان«و » ابر نیل آورد در نهان
این ضبطپرتکرارترین و به نوعی ساده. ٢ هـا از سـدۀ نـویسدر اغلب دست» آرد نهانکه او زنده پیل اندر «ها، ترینِ

.هشتم تا ادوار متأخّرتر است
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دو عبارت فعلی)نهان آوردن انـدر نهـان (» اندر نهان شد«مصدرِ/ ؟ نگارنده به قرینۀ کاربردِ

و ) ادامـۀ مقالـه. نک(شاهنامهدر جاهای دیگرِ) اندر نهان کردن(» اندر نهان کرد«و ) شدن
احتمـالاً»که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«، ضبطِ»در«بت به نس» اندر«تر بودنِکهن را صـورتِ

سناصلی و درست می کـه این را هم بایـد افـزود١.ژوزف آمده استداند که در نسخۀ معتبرِ
مصراعْ فعلیِ » نهـان«حرف اضافه و متعلّق به » اندر«که ) اندر نهان آورد(با توجّه به عبارتِ

احتمـالاً» کـه از ابـر پیـل انـدر آرد نهـان«هایی نظیرِو نگاشته» اندر آرد نهان«است، وجهِ
فعـل و مربـوط بـه » اندر«زیرا در آن ،تواند درست و اصلی باشدنمی و اسـت » آرد«پیشوندِ

کاربرد نداردشاهنامهدر » نهان اندر آوردن« گواهِ .و متون دیگر ظاهراً
اصـلی یـا  استادان و محقّقانی که به ضبطِ فضلِ تقدّم و صد البتّه تقدّمِ فضلِ برای رعایتِ

این مصراع توجّه کـردهنزدیک به اصل و به مبهمِ بایـد خاطرنشـان کـرد کـه ظاهرْ انـد حتمـاً
پیشنخستین بار دکتر مجت اسـتاد داستان رسـتم و سـهرابِشان بر هگفتبایی در نقدِ تصـحیحِ
البتّه ـ)ق٦٧٥(بریتانیا / در نسخۀ لندن» که از ابر پیل آورد در دهان«مینوی، دربارۀ نویسشِ

باید بـر طبـق ] و... [نیست "مجهول"معنی و این صورت نیز بی«اند نوشتهـ»نهان«با قافیۀ 
ایشان با در نظـر داشـتنِ). ٩٣و٩٢: ١٣٩٦مجتبایی،(» قواعد و ضوابط کار در متن گذارد

از ابـر انـدر «، شـاهنامهدر » بالا رفـتن و رفعـت گـرفتن«به معنای » به ابر اندر آمدن«تعبیرِ
ت و نـاچیز کـردن و از پسـ«) که از ابر پیل آورد در نهـان: با ضبطِ(را در این مصراع » آوردن

چگونه » پیل«و » ابر«اند که در این معنا رابطۀ اند امّا توضیح ندادهدانسته» اوج به زیر آوردن
کنایی  به زیـر آورده اسـت؟ مگـر » ابر«را از » پیل«و چیست؟ و چرا فردوسی در این تصویرِ

و بر آسمان باشد؟» ابر«تواند در می» پیل«
خـالقیو سهرابداستان رستمدر چاپ سومِ کـه پـس از ـمطلـقبه تصحیح و توضـیحِ

این مقاله منتشر شده است و نسبت به چاپ اوّل و آن اضافاتی داردپایان نگارشِ نظـرِـ دومِ
افشین(دو همکار ایشان  دربـارۀ ضـبطِ) وفایی و دکتر پژمـان فیـروزبخشآقایان دکتر محمّدِ

فعلیِ. ١ مصـراع ـ در نسـخه» آرد اندر نهان«عبارتِ بخـش آغـازینِ ضـبطِ ، سـفینۀ تبریـزهـای ــ البتّـه بـا تفـاوتِ
.شودنیز دیده می) »دهان«با قافیۀ ) (ق۸۵۷(و ایاصوفیّه ) ق۸۴۰(، لیدن )ق۷۷۲(توپقاپوسرای 
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مورد بحث افزوده شده که همان پیشن بـودنِهاد نگارنده اسـت بـا تصـریح بـه مـبهممصراعِ
:اندوفایی و فیروزبخش نوشتهافشین. معنای این وجه

بـه چنـین صـورتی  اگر در تصحیح این مصراع از ضبط اکثریت نسخ پیروی کنـیم تقریبـاً
چین ای که به جای آنها نقطهضبط نسخ برای سه کلمه.آرد اندر نهان... ... ... که :رسیممی

لـن، از ابرپیل؛: ، و٣، ل٢، لن٢ل، ژ، ق، شاز ابر باد؛: ف، لی:ایم چنین استگذاشته
که ضبطچنان(منحصر است به فلورانس و لیدن بادضبط. او زنده پیل: ، ب٢، پ، آ، ل٢ق

و ظاهراً) باداست نهپیلنیز فقط در فلورانس و واتیکان آمده و در دومی البتّه همراه بادمان
به زندهضبط. نمایدمعنی میبیابرکه در کنارپیلت برای رهایی از ضبطتغییری بوده اس

از همین قسم تغییرات بوده استدر بعضی دستنویسابرجای پس به نظر . ها هم احتمالاً
گرچه معنا . که از ابر پیل آرد اندر نهان:رسد ضبط اصلی چیزی در این حدود بوده باشدمی

).٣١٢: ١٤٠١مطلق،خالقی. نک(هنوز خالی از ابهام نیست 
مصطفی جیحـونی ضـبطِاستاد فقط ـکه ملاحظه شدچنانـهمشاهنامهاز مصحّحانِ

قافیه / نسخۀ لندن انـد کـه در انتخاب کـرده) که از ابرْ، پیل آورد در نهان(بریتانیا را با اصلاحِ
دشوارتر و نزدیکقیاس با چاپ وجهِ دیگرْ البتّـه بـه ـصـورت نهـاییتر بـه ها و تصحیحاتِ

نگارنده و افشین این سطور در گفتگـویی . استـفیروزبخشوفایی ودریافت و پیشنهادِ راقمِ
بیست آبانتلفنی با استاد جیحونی به تاریخِ تفسـیر ایشـان را از ضـبط١٤٠١ِماه سالِوهفتمِ

تصحیحشان جویا شد و استاد این دو معنـا را بیـان کردنـد بـه آن . ١: مُختارِ کسـی کـه فیـلِ
: یعنـی(دهـد کَشد و در بطن خـود جـای مـیپایین می) جایگاه بلند: یعنی(توانایی را از ابر 

.سپاردآورد و به گور میکسی که فیل را از ابر به زیر می. ٢؛)کُشدمی
» ابـر«) آورَد در نهـان: یـا(» کـه از ابـرْ، پیـل آرد انـدر نهـان«به نظر نگارنده در ضـبطِ

واژه یا مجاز از تونمی » ابر«در میان » پیل«باشد چون جایگاه » آسمان«اند در معنای اصلیِ
این دو وجود ندارد که فردوسی بر اساس آن کنایۀ » آسمان«و بر  نیست و پیوندی منطقی بینِ
در شـاهنامهاگـر در . را ساخته و به کـار بـرده باشـد» اندر نهان آوردن پیل از ابر«آمیزِاغراق

:خوانیمراب میوصف سه
ـــــرود آرد از  ـــــرف ـــــرّان اب ـــــابپ ـــهعق تنـــدی بـــر او آفتـــابنتابـــد ب

)١/٢٦٤/٩١: ١٣٩٣(



۱۹/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
منطقی و مبالغـۀ آن پـذیرفتنی اسـت زیـرا  نخست کاملاً مصراعِ بـرخلافِ» عقـاب«تصویرِ

تواند با سلاح خویش او را از آنجـا بـه ها و بر آسمان است و پهلوان می»ابر«در میان » پیل«
:یا این بیت دربارۀ بزرگی و نیروی سیمرغ. بکشدزیر 

ــــر  ــــلاگ ــــپی ــــرآرد ب ــــد ب ــــرهبین ز دریــا نهنــگ و ز خشــکی هژبــراب
)٢/١١٠/٢٤٥: همان(

داستان قواعدِ ،های آن غیرمنطقـی و نـامرتبط نیسـتنماییهای حماسی و بزرگباز در قالبِ
ولـی در ،ببـرد» ابـر«و بر فـرازِرا به چنگال بگیرد » پیل«تواند چون سیمرغ پرنده است و می

زمینـی اسـت بـه هـیچ روی کـوهکـه جـانورِ» پیـل«مصراع داستان رستم و سـهراب،  پیکـرِ
و ـ اتّفاقـاً. »انـدر نهـان آورده شـود«باشد و از آنجـا بـه قـدرت پهلـوان » ابر«تواند در نمی
این مصراع در نسـگونه که اشاره شدهمان فراوانِ تغییراتِ اصلیِ و انتخاب شاهنامهخِسببِ

اسـتاد ـهـاشده در همـۀ تصـحیحات و چـاپهای غیراصلی و سادهصورت جـز تصـحیحِ
رابطۀ ـجیحونی آن با » ابر«نیز همین غرابت و منطقی نبودنِ معروفِ بـوده » پیـل«در معنایِ

.است
مصراع با ضبطِ ،»نهانکه از ابرْ، پیل آرد اندر«پیش از پرداختن به معنای درست و دقیقِ

دو نکته خالی از لطف نیست اخیـر گـاهی در بعضـی . یادآوریِ نخست اینکه در چند سـالِ
بیپردازیها دامنۀ خیالمقالات و کتاب بیتهایِ یـا شاهنامههای بُنیان در تصحیح و تفسیرِ

اشارات آن، بی اساطیریِ و کرانه گسـترش یافتـه اسـتتحلیلِ از ایـن روی دور نیسـت . حدّ
مصراع مذکور شماری  » آسـمان«را بـه معنـای » ابـر«از این گروه از پژوهندگان، در گزارشِ

رابطۀ  پیل بگویند در اینجا یک » پیل«و » ابر«بگیرند و در توجیهِ در آسمان بودنِ و چگونگیِ
ویژه»پیل«اشارۀ باریک و پوشیده به اساطیر هند وجود دارد و منظور از  ای است که در ، فیلِ

ایندرههااسطوره ایـن ایـزد در آسـمان / ی هندی مَرکبِ آسمانیِ ایندراست و به جهت جایگاهِ
و آسمانی آیراواتا نام دارد . بوده است خاصّ هـایی از دربارۀ این فیل و دیـدن نگـاره(این پیلِ
ــک ــونس،. آن، ن ــو،١٣٠و١٠٦، ٨٤، ٢٢: ١٣٨١ای و ) ٢٧٩و٢٥٧، ٢٥٦: ١٣٩٤؛ ذکرگ
را هـم از ) ااینـدر/ آیراواتای ایندره(تواند پیل آسمانی ست که میگوید رستم کسی اهُجیر می

! آسمان به زیر بکشد و بکُشد



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ۲۰

چنین توضیحی در این مقاله تعجّب بکنند  ارجمند از نوشتنِ شاید بسیاری از خوانندگانِ
ز هـایی اها نمونـهو حتّی آن را بیهوده و نالازم بدانند ولی نگارنده از بس که در بعضی نوشته

مقدّر ایـن نکتـه را متـذکّر های شگفتورزیاین نوع خیال دخلِ انگیز را دیده است برای دفعِ
چنین تفسیرهای وهم اگر کسانی در پیِ آمیزی بودنـد از پـیش بداننـد کـه قطعـاًشد تا احیاناً

هرچند به تجربه ثابت شده است کـه تعـدادی از ایـن . نادرست و مایۀ شگفتی و استهزاست
مستندی را نمینویسندگا های خیالی خویش را در تصـحیح پذیرند و پنداشتهن هیچ توضیحِ
.دارندمی/ دانندبر هر استدلالی مقدّم میشاهنامهو گزارشِ

واژۀ » پیـل«بـه جـای شـاهنامههـایی از نسـخه/ نکتۀ دوم هم این است که اگر در نسخه
نظـر ـتوانستیم در این ضبطمی) که از ابرْ، دیو آرد اندر نهان(رفت به کار می» دیو« با صرفِ

استعاری که در ادامـۀ مقالـه توضـیح ـرا» ابر«ـاز اصلی یا غیرِاصلی بودن آن جز از مفهومِ
در معنای حقیقی آن نیـز بگیـریم و مصـراع را تفسـیر بکنـیم زیـرا در روایـات ـخواهیم داد

» ابـر«یا خود را بـه پیکـر » دیوان«در آسمان پیوند دارد و» ابر«با » دیو«حماسی و پهلوانی، 
هسـتند و از آنجـا پدیـد یـا در زمـین فـرود » ابر«و یا در میان ١شوندآورند و ظاهر میدرمی
مفروض٢ِ.آیندمی شـد به این معنـا مـی» که از ابرْ، دیو آرد اندر نهان«بر این اساس صورتِ
. کُشدکشد و میرستم دیو را از ابر پایین می: که

رابطۀ دربارۀ  » که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در مصراعِ» پیل«و » ابر«چیستی و چگونگیِ
بعضی برسـدشاید اوّلین و آشناترین نکته تشـبیهیِ،ای که به ذهنِ در » پیـل«و » ابـر«پیونـدِ

:تازدشود و بر کاووس و لشکر ایران میتبدیل می» ابر«دیو سپید با همراهانش به شاهنامهر د. ١
ـــپاه ـــا س ـــد ب ـــر ش ـــی اب ـــد یک ـــب آم ــیاهش ــون روی زنگــی س ــرد چ ــان ک جه

)۱/۲۰۷/۱۹۵: ۱۳۹۳فردوسی، (
ربایـد دخت و رضوان را میآید و پریبیرون می» ابر«است ـ از میان » ابر«ابرهای دیو ـ که نامش نیز نامهسامدر . ٢

شـود و پدیدار مـی» ابر«از » دیو«نامهسامسان هم بهلشکرهفتدر طومار نقّالیِ). ۲۴۰: ۱۳۹۲نامه، سام. نک(
فرامرز را از روی اسب بر می عامیانۀ داستان ). ۴۰۹: ۱۳۹۹لشکر، هفت. نک(برد گیرد و میسام فرزندِ در گزارشِ

مشـهدی بـاقر (» از آن ابر چهار دیـو بیـرون آمدنـد. ابری نمایان گردید] لکّه: احتمالاً.کذا[کلّه «امیر حمزه نیز 
).۳۳۰: ۱۴۰۱بازاری، 



۲۱/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
متون فارسی باشد بلاغیِ بـه » پیـل«و » پیل«به » ابر«در برخی از آثار منظوم و منثور . سنّتِ

ابرنژاد«شبیه شده و ترکیبِت» ابر« مشـهدی . برای نمونـه، نـک(نیز به کار رفته است » فیلانِ
این تصویرمعروف). ٢٢٥: ١٤٠١باقر بازاری، آن معتقدات ـترین شاهدِ خاستگاهِ که ظاهراً

باستانی هند است  و بـرای دیـدن٧١ِ-٦٨: ١٣٩٦فریـامنش،. در این بـاره، نـک(و روایاتِ
یکی ـ)٦٦-٦٢: همان. ظم و نثر، نکهای نبعضی نمونه فرّخی سیستانی در مطلعِ این بیتِ

:از قصاید اوست
بیدلان شیداز روی نیلگون دریاابریپیلگونبرآمد  عاشقان گردان چو طبعِ چو رایِ

)١: ١٣٨٥فرّخی سیستانی،(

فردوسی به مشهور، چنین امّا در مصراعِ نسبتاً این تصویرِ محتملِ تداعیِ رابطـۀ تشـبیهی رغمِ
کـه از ابـرْ، پیـل آرد (شـود خوانده می» پیل«به سکون و جدا از کلمۀ » ابر«وجود ندارد زیرا

آن نیست که اضافۀ تشبیهیِ) اندر نهان پیل«و مضافِ پیل(این خوانش . را بسازد» ابرِ و ) ابرِ
مفعولی برای فعلِ»پیل«به » ابر«تشبیهِ بـه » آرد اندر نهـان«زمانی درست بود که در مصراعْ

توضـیح و » پیل«رفت و چون این گونه نیست کار می مصراع گرفـت و در پـیِ را باید مفعولِ
دیگری برای  ١.بود» پیل«و ارتباط آن با » ابر«تفسیرِ

مصراعِ معنایِ معمّایِ حلِّ رابطـۀ » نهـانکه از ابرْ، پیل آرد انـدر «کلیدِ و » ابـر«و یـافتنِ
استعاریِ»پیل« در شواهدی از شعر فارسی بـین . در این مصراع است» ابر«، توجّه به معنایِ
تشبیهی و اسـتعاری صـورت گرفتـه و » شمشیر«و » ابر« شَـبَهِ» تیـغ«تصویرسازیِ بـا وجـهِ
بـه اسـتعاره از آن » راب«تشبیه شده یا » ابر«به » ) آب از ابر و خون از شمشیر(ریختن مایع «

استعاری نیز در حدود جستجوهای جالب اینکه کهن. به کار رفته است این کاربردِ ترین گواهِ

در ) شـاهنامهدر مصـراعِ» از ابـر«مشابهِ(» ز«ـ و چند جاندار دیگر ـ آن هم با حرف اضافۀ » پیل«با » ابر«رابطۀ . ١
شـدۀ در همان معنای اصلی و شناخته» ابر«که البتّه در اینجا شودبیتی از قصیدۀ توحیدیّۀ قوامی رازی هم دیده می

اَشکالی است که به قدرت خداوندی از  شاعر از بیتْ منظورِ و » فیـل«بـه صـورت » ابر«خود به کار رفته و ظاهراً
:شودکرگدن و شیر و اژدها و جانوران دریایی در آسمان ظاهر می

ــد  ــن فیکــون افگن ــدر هــوا بــه کُ و کرگـدن و شـیر و اژدهـاپیلبحری و ز ابــران
)۹۸: ۱۳۳۴قوامی رازی، (



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ۲۲

پـدرش، زال، شاهنامهنگارنده در  جوان در برابرِ او » شمشـیر«است و فردوسی از زبان رستمِ
:بار توصیف کرده استرنگ و خونآب» ابری«را 

آب است و بـارانْش خـونکه همدارم بــــه چنـــگ انــــدرونابـــریکـــی  رنگِ
ــــی آتــــش افــــروزد از گــــوهرش ــی مغــز پــیلان بســاید ســرشهم هم

)٨١و١/١٨٦/٨٠: ١٣٩٣فردوسی، (
اسـدی، قصـیدۀ نامـۀگرشاسـپدر » شمشـیر«از » ابـر«های دیگر بـرای اسـتعارۀ نمونه

شمشیرِ« خواجوی کرمانی، منظومۀ زِگل و نوروو همای و همایونعثمان مختاری، » صفتِ
کتابتِقبانامهزرّین :استق١١٣٥و طومار نقّالیِ

ــــید  ــــکش ــــادهرِاب ــــامبیج ــــار از نی ــامب ــت ن ــبرنگ و برگف ــت ش برانگیخ
)٣٤، ب٢٥٠ص: ١٣١٧اسدی طوسی،(

دود نبـــرد بـــرآری ز خصـــمْ خوندر آتـــشِ مَطَـرخونابرِبخار و زان زان آبِ
1)١٧٦: ١٣٨٢مختاری غزنوی،(

ـــک ـــدرونمَلِ ـــگ ان ـــه چن ـــد ب ـــون زاده را بُ ـــی آبگ ـــرِیک ـــدهاب ـــونبارن خ
)٢٦٥٦، ب٣٨٧، صهمای و همایون: ١٣٧٠خواجوی کرمانی،(

ـــون  ـــف آبگ ـــرد در ک ـــان ک ـــغدرفش به خونش خواست تا گلگون کند تیـغمی
)٢٢٤٨، ب٥٧٧، صگل و نوروز: همان(

ـــت ـــا برانگیخ ـــا از ج ـــش بادپ ـــو آت ـــه چ ـــرِب ـــا او برآویخـــتآبگـــون اب ب
)٣٦٦٥، ب٦٤٦، صگل و نوروز: همان(

و ) ۱۲۳: ۱۳۵۷، فرهنگ تـاریخی زبـان فارسـی. نک(» ابر به چنگ داشتن«ذیلِفرهنگ تاریخی زبان فارسیدر . ١
فقط با یـک شـاهد کـه همـان بیـتِ» ابر«برای » شمشیر«معنای استعاریِ) »ابر«ذیلِ: ۱۳۶۴(نامۀ فارسیلغت

، ابیات اسدی فرهنگ جامع زبان فارسیاست آمده ولی در ...) یکی ابر دارم به چنگ اندرون (شاهنامهمذکور از 
هـای در بعضـی فرهنـگ). ۶۲: ۱۳۹۵صـادقی، . نـک(افزوده شده اسـت شاهنامهو عثمان مختاری نیز بر گواهِ

فرهنـگ» ابـر«نیز معنـای اسـتعاریِشاهنامهتخصّصیِ یکـی ابـر دارم بـه(هـای عمـومی بـا ذکـر همـان بیـتِ
:۱۳۹۰؛ رواقـی،۲۹: ۱۳۹۶مطلـق، ؛ خـالقی۱۴: ۱۳۷۹اتـابکی، . نـک(نوشته شـده اسـت ...) چنگ اندرون 

را هم نامهگرشاسپ، بیت شاهنامهاز بیت استاد نوشین غیر). ۳۹: ۱۳۶۹، نوشین، ۴۰: ۱۳۷۵؛ شامبیاتی، ۱/۹۶
این کاربرد آورده .اندبه شاهدِ



۲۳/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
ـــت  ـــونابـــرِببس ـــر کمـــرخ ــربـــار را ب ــه س ــر ب ــه مغف ــری س ــزد از دلی ب

)١٨٥٢٤، ب١٠٥٢ص: ١٣٩٣،قبانامهزرّین(
چکان و از دنیای ظلمت بیرون کشید یعنی سام مانند و خونبارندهابرِبزد دست بر ... 

).٣٢٩: ١٣٩١،طومار نقّالی شاهنامه(خود از نیام برکشید تیغدلاور 
تشبیهِ هـای بیشتر از کاربردهای استعاری آن و جالب اینکه گـواهی» ابر«به » تیغ«مواردِ

آن باز از خودِ شـواهدِ. استشاهنامهکهنِ در اینجا برای نمونه فقـط چنـد بیـت را از میـانِ
١:آوریممتعدّد می

فشـــاند بـــر آوردگـــاههمـــی خـــون ســــیاهابــــرگــــردان چُــــن شمشــــیرز 
)١/٥٣٠/٣٣١: ، ١٣٩٣فردوسی(

و بـــاران آن پـــر ز خـــونابـــرشـــده گـــــونالمـــــاستیـــــغدرفشـــــیدنِ
)١/٥٩٥/٢٠٠٥: همان(

بلاجـــوی ــــرِاز ایشـــان هـــر یکـــی ببـــرِ ــــانس ــــرِشمشیرش ــــاراب بلاب
)٤٠: ١٣٦٣عنصری،(

ـــــواران ســـــرآویز شـــــد ـــــد س ـــرِکمن ـــدآوران اب ـــونپرن ـــدخ ـــز ش ری
)٢٤، ب٨٦ص: ١٣١٧اسدی،(

ــون کــه  ــغکن ــد تی ــو مانن ــرت ــارداب جهان سراسـر گـردد چـو بوسـتان ارمخــون ب
)٦٩١٧، ب٤٠٩ص: ١٣٩٠سعد سلمان،(

نوح بیاب عمرِ جمشیدْ تیغکز تو در ممالکِ ستاتو در چشم خصم طوفان ابرِ
)١٤٤: ١٣٦٩لُنبانی،(

تیـغبه  خصـمابرِ هلالـیِ سستچو روشن دو تـا کـن قـدِ خصماست تو را حالِ حالیِ
)١٣٨: تاخواجوی کرمانی، بی(

این نمونه مهمِّها بهبر اساسِ آب کـه هـم/دارم به چنگ اندرونابـریکی «ویژه گواهِ رنـگِ
»ابـر«، به نظر نگارنـده »آرد اندر نهان«و » پیل«و نیز دو قرینۀ صارفۀ » است و بارانْش خون

پیشـین این نمونـه. ١ گـروه ) » شمشـیر«بـرای » ابـر«اسـتعارۀ (هـا و بعضـی شـواهدِ از جسـتجو در پیکـرۀ زبـانیِ
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگ .به دست آمده است) سامانۀ دادِگان(نویسیِ



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ۲٤

بایـد یـادآوری کـرد کـه .اسـت» شمشـیر«استعاره از»آرد اندر نهانکه از ابرْ، پیل «در مصراعِ
خالقی تصحیحِ این مصراع با ضبطِ که از ابرْ، باد آرد «مطلق یعنی رستگار فسایی در توضیحِ

انـد کـه در گـزارشِتوجّـه داشـته» ابـر«برای » شمشیر«گویا به معنای استعاریِ» ایدر دمان
کلمۀ  خـود توفـان بـه پـا شمشیرتواند از می... «اند برده و نوشتهرا به کار » شمشیر«مصراعْ

).١٧١: ١٣٧٣رستگار فسایی،(»کند
دیگـرِ» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در مصراعِ» ابر«چون  آن بیـتِ شـاهنامهبـرخلافِ

هیچ یک از ویژگی...) یکی ابر دارم به چنگ اندرون ( مشـبّه بدونِ ها، متعلّقات و ملائمـاتِ
ابر: یعنی( آن و مشبّهٌ) خودِ اسـتعارۀ ١به کـار رفتـه،) شمشیر(بهِ بلاغـتْ اهـلِ بـه اصـطلاحِ

داستان، اسـتعارۀ  آن برای بسیاری از خوانندگانِ دیریاب بودنِ مصرّحۀ مطلقه است و به دلیلِ
اینکه فردوسی در جایی دیگربعید به شمار می کنـونیِـآید ولی به سببِ و از قضا در ترتیـبِ

استعارۀ مصرّحۀ مرشّحه برای » ابر«ـ، پیشتر از داستان رستم و سهرابشاهنامه را به صورتِ
کاملِ» شمشیر« مورد بحث از شاهنامهآورده و خوانندۀ متنِ با آن آشنا شده است در مصراعِ

شاهنامه و بـیـداستان رستم و سهراب هم آن جدا از متنِ آشـنایی بـا اگر این داستان و بیتِ
فردوسی خوانده نشود بـه سـخنی دیگـر . را باید استعارۀ قریب دانست» ابر«ـزبان و بلاغتِ

متنیِ» شمشیر«به معنای » ابر« استعارۀ قریب و در داستان رستم و سهراب شاهنامهدر بافتِ
کاملِ/ و آن بیت از متنِ مستقلّ ٢.استعارۀ بعید استشاهنامهمصراعْ

توجّه این است داستان رستم و سـهراب و هـم در نکتۀ درخورِ که فردوسی هم در مصراعِ
دیگر، به لحاظ وزنی می دشـوار و ابهـامآن بیتِ ، »ابـر«سـازِتوانست به جای استعارۀ نسـبتاً

واژۀ  یکی تیغ دارم به چنـگ «و » که از تیغْ، پیل آرد اندر نهان«را بیاورد و بگوید » تیغ«خودِ

در معنای حقیقی و اصلیِ» ابر«دهد دو قرینۀ صارفه است که نشان می» آرد اندر نهان«و » پیل«شد که گفته چنان. ١
.آن نیست

، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »استعاره«. برای نمونه، نک. برای آگاهی بیشتر دربارۀ استعارۀ مطلقه، قریب و بعید. ٢
ــتا ــران، فرهنگس ــعادت، ته ــماعیل س ــتاد اس اس ــتیِ ــه سرپرس ــی، ب ــان و ادب فارس ؛ ۳۷۳، ص۱، ج۱۳۸۴ن زب

؛ شمیسـا، ۱۱۵، ص۱۳۷۸، تهـران، آگـه، چـاپ هفـتم صور خیال در شـعر فارسـیکدکنی، محمّدرضا؛ شفیعی
.۱۹۱و ۱۹۰، ص۱۳۷۹، تهران، فردوس، چاپ هشتم، بیانسیروس؛ 



۲٥/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
بـر . پردازی کرده استاستعارهساده پرهیز جُسته و تصویرسازی وامّا از این بیانِ» ...اندرون 

موجود و در محدودۀ بررسی فعلاً اسـتعمالِهـای نگارنـده، قـدیمیپایۀ منابعِ تـرین شـواهدِ
خیـال » شمشیر«به استعاره از » ابر« در شعر فارسی، از فردوسی اسـت و اگـر ایـن صـورتِ

پیش از سابقۀ کهن فارسیِ عربی نداشـته باشـدشاهنامهتری در اشعارِ احتمـال بـه١یا ادبیّاتِ
.باید حکیم طوس را مُبدِع آن دانست

مصـراعِ فعلیِ عبارتِ معنایِ و نهایتـاً» کـه از ابـرْ، پیـل آرد انـدر نهـان«پیش از توضیحِ
این نکته را باید خاطرنشان کرد که در این مصـراع حـرف اضـافۀ  مصراعْ کلِّ در » از«گزارشِ

در » از«. »به وسـیلۀ شمشـیر/ با«یعنی » از ابر«به کار رفته است و » به وسیلۀ«و » اب«معنیِ
:برای نمونه. های استعمال داردگواهیشاهنامهاین معنا باز در 

تیـــــز آتـــــش افروختنـــــدز ــیشمشـــــیرِ ــر هم ــهر یکس ــه ش ــوختندهم س
)١/٢٢٣/٦٠٨: ١٣٩٣فردوسی، (

ـــــم ـــــزۀ پیلس ـــــر نی ـــــغ ب ـــــی تی ـــزه یک ـــزد نی ـــمازب ـــد قل ـــغ او ش تی
)١/٤١٣/٢٥٧: همان(

پیشنهادیِ مصراعْ» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«در ضبطِ و » آورَد/ انـدر نهـان آرَد«فعلِ
فعلی است عبارتِ برخـی چنـانـدر اینجـا٢»اندر نهان آوردن«مصدرِ. اصطلاحاً کـه قـبلاً
؛ ٦٢٥: ١٣٨١؛ کزّازی،٣٣: ١٣٥٣اسلامی ندوشن،. نک(اند شارحان و محقّقان هم نوشته

. است» نابود کردن و از بین بردن«به معنای ـ)١٢٩: ١٣٦٨؛ یاحقّی،٩١: ١٣٩٦مجتبایی،
از بـین «و در همان معنایِ» اندر نهان کردن«و » اندر نهان شدن«های این مصدر به صورت

فرهنـگشاهنامهباز در » بردن/ رفتن زبـان به کار رفته است و باید بر مـداخلِ هـای عمـومیِ

ادبیّات عربی پس از بررسی. ١ م بکنند که آیا در نظم و ها و جستجوهای کافی اعلالازم است محقّقان و متخصّصانِ
عربی ـ مقدّم بر فردوسی و  مشبّهٌ» شمشیر«به استعاره از » ابر«شاهنامه ـنثرِ آن به کار رفته است یا یا به صورتِ بهِ

خیر؟
استاد مینوی فـراهم داستان رستم و سهرابِای که برای نامهاستادان مهدی قریب و مهدی مداینی در واژه. ٢ حِ مصحَّ

زنده پیل«، عبارتِ»آوردن«ند ذیل مادّۀ اآورده بنیـاد » اندر نهان آوردنِ چـاپِ را در مصراع مورد بحث ـ البتّه طبقِ
).۲۳۴: ب۱۳۶۹فردوسی، . نک(اند ـ مدخل کرده) که او زنده پیل آرد اندر نهان(شاهنامه 



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ۲٦

زیر از . افزوده شودشاهنامههای تخصّصیِنامهفارسی و واژه سـاخت شاهنامهدو گواهِ مویّدِ
:در آن مصراع است» نابود کردن: اندر نهان آوردن«و معنایِ

گذشـــته چنــــانم کــــه گــــویی ندیــــدم جهــــان ـــانشـــمارِ ـــدر نه شـــد ان
)١/١٥٨/١٦٠٠: همان(

ــــان ــــاه جه ــــک ش ــــه نزدی ــــتم ب انـــدر نهـــانکـــرگس کنـــدتنـــت را فرس
)١/٢٦٧/١٦٩: همان(

پیـروِاز منظومـه(مسـتوفیظفرنامـۀزَجّـاجی و نامـۀهمایوندر  هـای دینـی و تـاریخیِ
:شاهد دارد» مردن«و » از میان رفتن«به معنای » اندر نهان شدن«نیز )شاهنامه

ترکـــان دَیـــالم پدیــــد آمـــد انــــدر جهــــان شـــد انـــدر نهـــانبزرگـــیِّ
)٢/٨٥١: ١٣٨٢زَجّاجی،(

ــق  ــه واث ــان لحظ ــانهم ــدر نه ــد ان ــه رویــش مِهــان١ش کشــیدند چــادر ب
)١٤٥، ب١٨٤ص: ١٣٨٤مستوفی،(

گیرینتیجه. ٥
) توانـدرستم کسی است که مـی(: یعنی» که از ابرْ، پیل آرد اندر نهان«با این تفاصیل، مصراعِ

یادشده، توجّه اینکه هماننکتۀ جالبِ.با شمشیر، پیل را بکشد و از بین ببرد گونه که در مصراعِ
دیگرِرزم» شمشیر«به استعاره از » ابر« پیل است، در بیتِ کشتنِ » ابـر«هم که شاهنامهافزارِ

رسـتم سـلاحی اسـت کـه او بـا آن » شمشـیرِ= ابر«به کار رفته است باز » تیغ«به استعاره از 
و هـر دو » شمشـیر«به استعاره از » ابر«دو کاربردِ(شتراک این تشابه و ا. کشدرا می» پیلان«

پیل رستم و هر دو وسیلۀ کشتنِ ای بـرای پشـتیبانی از تصـحیح و تواند قرینـهمی) در وصفِ
رابطـۀ  داستان رستم و سهراب و نیـز تأییـد و تبیـینِ پیشنهادشده برای مصراعِ و » ابـر«معنایِ

:کنیمبیشتر دوباره تکرار میآن دو بیت را برای دقّتِ. باشد» پیل«
آب است و بـارانْش خـونکه همدارم بــــه چنـــگ انــــدرونابـــریکـــی  رنگِ

ــــی آتــــش افــــروزد از گــــوهرش بســاید ســرشپــیلانهمــی مغــز هم
)٨١و١/١٨٦/٨٠: ١٣٩٢فردوسی، (

. درگذشت) خلیفۀ عبّاسی(واثق . ١



۲۷/تصحیح و توضیح مصراعی از داستان رستم و سهراب
را در ایـن مصـراع مطـابق بـا مـتنِ» انـدر نهـان آوردن«که اشاره شد استاد مینـوی چنان
انـد و اسـلامی معنـا کـرده» پنهـان کـردن«) که او زنده پیل آرد اندر نهـان(خویش تصحیحِ

/ دو عبـارتشـاهنامهاند ولی چـون در ندوشن و مجتبایی در نقدهایی آن را نادرست دانسته
١به کـار رفتـه اسـت» نهان کردن«به معنای » اندر نهفت کردن«و » اندر نهان شدن«مصدرِ

مورد بررسی با قطعیّت نادیده گرفـت » اندر نهان آوردن«توان این معنا را براینمی در مصراعِ
دیگر نگارنده گزارشِ مصراعِ/ و به نظرِ : ایـن اسـت کـه» که از ابرْ، پیل آرد انـدر نهـان«دومِ

.داردبه پنهان شدن وا می) گریزاند وترساند و میمی(با شمشیر، پیل را ) رستم(
بح مصراعِ توضیحِ مبتنـی بـر ثتصحیح و خصوصاً نظـرِ شده از داستان رستم و سهرابْ

رابطۀ  نگارنده است امّا شاید در پسِ ای در این مصراع دقیقـه» پیل«و » ابر«حدس و احتمالِ
دیگری نهفته و یا  جز معنای مشهورشـانـدر معنای دیگری» پیل«و » ابر«بلاغی یا اشارتِ

این سطورـ بر راقمِ پِژوهندگان بـه . آشکار نیستبه کار رفته باشد که فعلاً امیدوارم اگر سایرِ
روشندریافت آنتر و دقیقها و نتایجِ یکی تری برسند با طرحِ این مصراع و به تَبَعْ ها دشواریِ

متنِ .را بهتر ازآنچه نگارنده توانسته است، حل بکنندشاهنامهاز مشکلاتِ

منابع
.نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. نامۀ شاهنامهواژه). ١٣٧٩(اتابکی، پرویز ـ 

.بروخیم: تهران.تصحیح حبیب یغمایی. نامهگرشاسپ). ١٣١٧(ـ اسدی طوسی 
، ٢٧، سـال یغمـا.»دربارۀ رستم و سهراب بنیاد شاهنامه«). ١٣٥٣(ـ اسلامی ندوشن، محمّدعلی 

.ضمیمه٤٦-٢٩:، تیر)٣١٠پیاپی(شمارۀ چهارم 

١ .
ــــان ــــرد ســــواران جه ــــان شــــد ز گَ ــدر نهــانکــه چن خورشــید گفتــی شــد ان

)۱/۱۶۸/۲۲۶ (
ــردم انــدر نهفــتمــــرا چنــــد بپســــود و چیــــزی بگفــــت هنــر بــا خــرد ک

)۱/۴۴۲/۲۸۸(
و زکریّا با جامه آنجا اندر نهـان ... «آمده است » پنهان کردن«به معنای » اندر نهان کردن«هم نامۀ طبریتاریخدر 

).۱/۵۲۵: ۱۳۷۴،نامۀ طبریتاریخ(» توانست کردن



۱۴۰۲بهار و تابستان، )۷۲: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۱سال یراث،مینۀآ/ ۲۸

: تهـران.)رستم و سـهراب و رسـتم و اسـفندیار(ی پر آب چشم هاداستان). ١٣٨٨(ـ ایمانی، علی 
.زوّار

.اساطیر، چاپ دوم: تهران.ترجمۀ باجلان فرّخی.اساطیر هند). ١٣٨١(ـ ایونس، ورونیکا 
دار سعادالصـباح، : کویـت.تصحیح عبدالوهّاب عـزّام.الشاهنامه). ١٤١٣(الدین ـ البنداری، قوام
.الطبعه الثانیه

انجمن : تهران.ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی.شاهنامۀ فردوسی). ١٣٨٠(الدین فهانی، قوامـ بنداری اص
.آثار و مفاخر فرهنگی

.سروش: تهران.تصحیح محمّد روشن.گردانیدۀ منسوب به بلعمی). ١٣٧٤(نامۀ طبریتاریخـ 
چاپ (،)ق٧٢٣-٧٢١: تاریخ کتابت(سفینۀ تبریز ). ١٣٨١(ـ تبریزی، ابوالمجد محمّد بن مسعود 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.)عکسی از روی نسخۀ خطّی کتابخانۀ مجلس
دانشگاه تهـران، : تهران.)ق۶۱۴(شاهنامه از دستنویس موزۀ فلورانس ). ۱۳۸۰(جوینی، عزیزالله ـ 

.۳ج
با همکاری محمود امیدسـالار و ابوالفضـل . یادداشتهای شاهنامه). ۱۳۹۱(مطلق، جلال خالقیـ 

. المعارف بزرگ اسلامی، چاپ دومةمرکز دایر: تهران.خطیبی
.سخن: تهران.به کوشش فاطمه مهری و گلاله هنری. نامۀ شاهنامهواژه). ١٣٩٦(ـــــــــــــــ 
افشـین وفـایی و پژمـان .داسـتان رسـتم و سـهراب). ١٤٠١(ـــــــــــــــ  بـا همکـاری محمّـدِ

).ها و اصلاحاتبا افزودگی(سخن، چاپ سوم : تهران.فیرزوبخش
کتابفروشـی : تهـران.به اهتمام احمد سـهیلی خوانسـاری.دیوان اشعار. )تابی(ـ خواجوی کرمانی

.بارانی و محمودی
دانشـگاه شـهید بـاهنر : کرمـان.به تصحیح سعید نیـاز کرمـانی.خمسه). ١٣٧٠(ـــــــــــــــ 

.کرمان
.نی، چاپ دوم: تهران.شاهنامۀ فردوسی). ١٣٩٨(د ـ دهقانی، محمّ

.فرهنگستان هنر و موسّسۀ متن: تهران.شناسی و هنر هنداسطوره). ١٣٩٤(ـ ذکرگو، امیرحسین 
.جامی: تهران. حماسۀ رستم و سهراب). ١٣٧٣(ـ رستگار فسایی، منصور 

.فرهنگستان هنر: تهران.فرهنگ شاهنامه). ١٣٩٠(ـ رواقی، علی 
.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران.تصحیح علی پیرنیا.نامههمایون). ١٣٨٣(ـ زَجّاجی 
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.سخن: تهران.سجّاد آیدنلو: تصحیح.ناشناس: سَراینده). ١٣٩٣(قبانامهزرّینـ 
مرکـز پژوهشـی میـراث : تهـران. ناشـناس، تصـحیح وحیـد رویـانی: سراینده). ١٣٩٢(نامهسامـ 

.مکتوب
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و : تهـران.تصحیح محمّد مهیار.دیوان). ١٣٩٠(ن، مسعود ـ سعد سلما

.مطالعات فرهنگی
.آران: تهران.فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه). ١٣٧٥(ـ شامبیاتی، داریوش 

پیوند معاصر، ویرایش دوم، : تهران.نامۀ رستم و سهرابغم). ١٣٧٨(ـ شعار، جعفر و حسن انوری 
.چاپ اوّل
فرهنگستان زبـان و : تهران. فرهنگ جامع زبان فارسی). ١٣٩٥(، )سرپرست(اشرف ـ صادقی، علی

.٢ادب فارسی، ج
آق .سمت: تهران. اصول و منابع تصحیح متون). ١٤٠٠(قلعه، علی ـ صفریِ

: تهـران.)شـرح، نقـد و تحلیـل داسـتان(رسـتم و سـهراب ). ١٣٧٩(محمّد ـ طاهری مبارکه، غلام
.سمت

سجّاد آیدنلو). ١٣٩١(ار نقّالی شاهنامهطومـ  .نگاربه: تهران.تصحیحِ
.سنایی، چاپ دوم: تهران.به کوشش محمّد دبیرسیاقی.دیوان). ١٣٦٣(ـ عنصری 

.زوّار، چاپ هفتم: تهران.به کوشش محمّد دبیرسیاقی.دیوان). ١٣٨٥(ـ فرّخی سیستانی 
چاپ عکسی از روی نسخۀ کتابخانۀ ملیّ فلـورانس (شاهنامه ). الف١٣٦٩(ـ فردوسی، ابوالقاسم 

. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی و دانشگاه تهران: تهران.)ق٦١٤مورّخ 
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطّی کتابخانۀ بریتانیـا بـه شـمارۀ (شاهنامه ). ١٣٨٤(ـــــــــــــــ 

Add 21.103تهران.و محمود امیدسالارایرج افشار: برگرداناننسخه. )مشهور به شاهنامۀ لندن :
.طلایه

برگردان از روی نسخۀ کتابت اواخر سـدۀ هفـتم و اوایـل نسخه(شاهنامه ). ۱۳۸۹(ـــــــــــــــ 
، )NC.43ژوزف بیروت، شمارۀ سدۀ هشتم هجری قمری، کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه سن

.طلایه: تهران.انینادر مطلّبی کاشوبه کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار
اللـه با مقدّمـۀ فـتح.)نسخۀ سعدلو(شاهنامه همراه با خمسۀ نظامی). الف۱۳۷۹(ـــــــــــــــ 

.المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر: تهران.مجتبایی
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شـورای : تهـران.)چاپ عکسی از روی نسخۀ خطّی بایسنغری(شاهنامه). ۱۳۵۰(ـــــــــــــــ 
.جشنهای شاهنشاهی

.H.1511، به شمارۀ )ق۷۷۲کتابتِ(، نسخۀ توپقاپوسرای شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.۱۹۷۲، به شمارۀ )ق۸۳۱کتابتِ(، نسخۀ آرشیو ملّی دهلی شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.3384، به شمارۀ )ق۸۳۴کتابتِ(، نسخۀ نورعثمانیّه شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.Or.1403، به شمارۀ )ق٨٤١کتابتِ(بریتانیا / ، نسخۀ لندنشاهنامه. ـــــــــــــــ 
.F 861، به شمارۀ )ق۸۵۷کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.F 288، به شمارۀ )ق۸۶۱کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه.ـــــــــــــــ 
.F 286، به شمارۀ )ق۸۶۹کتابتِ(، نسخۀ ایاصوفیّه شاهنامه.ـــــــــــــــ 
.392، به شمارۀ )ق۸۹۹کتابتِ(بَی ، نسخۀ محمّد عاصمشاهنامه. ـــــــــــــــ 
مقدّمـه(، نسـخۀ کتابخانـۀ ملّـی پـاریس شـاهنامه. ــــــــــــــــ  ، بـه شـمارۀ)ق٩٥٠: تـاریخِ

Supll Persan 489.
قرن دهم(نسخۀ کتابخانۀ مجلس ، شاهنامه. ـــــــــــــــ  .١٢٩١٩، به شمارۀ )احتمالاً

ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ش ــی پ ــۀ ملّ ــخۀ کتابخان ــتِ(، نس ــمارۀ)ق١٠١٢کتاب ــه ش ، ب
Supll Pers 490.

.۱۴۵۸۸، به شمارۀ )ق۱۰۱۶کتابتِ(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 
ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ، ش ــی پ ــۀ ملّ ــخۀ کتابخان ــتِ(نس ــمارۀ)ق١١٢٢کتاب ــه ش ، ب

Smith-Lesouef 222.
ــ  ــــ ــاهنامه. ـــــــــــــ ــاریس ش ــی پ ــۀ ملّ ــخۀ کتابخان ــتِ(، نس ــمارۀ)ق١٢٢٣کتاب ــه ش ، ب

Smith-Lesouef 224.
.2300، به شمارۀ )ق۱۲۴۵کتابتِ(، نسخۀ کتابخانۀ سلیمانیه شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.Supll Pers 2113، به شمارۀ)تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ ملّی پاریس شاهنامه.ـــــــــــــــ 
.۶۱۸۶۲، به شمارۀ )تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 
.۱۵۲۳۵، به شمارۀ )تاریخبی(، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شاهنامه. ـــــــــــــــ 

دانشــگاه تهــران، بــهنــاقص و بــی، نســخۀشــاهنامه. ـــــــــــــــــــ  کتابخانــۀ مرکــزیِ ــاریخِ ت
.٨٥٠٢شمارۀ 

هارواردبی، نسخۀشاهنامه. ـــــــــــــــ  کتابخانۀ دانشگاهِ .تاریخِ
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دانشگاه تهران ، نسخۀشاهنامه. ـــــــــــــــ  کتابخانۀ مرکزیِ قـرن (ناقصِ کتابتِ ، )ق١٣ظاهراً

.٥١٧٤به شمارۀ 
.به کوشش ترنر مکان، کلکته.شاهنامه). ۱۸۲۹(ـــــــــــــــ 
.بریل: به کوشش یوحنا وللرس، لیدن.شاهنامه). ۱۸۷۷(ـــــــــــــــ 
اولیا سمیع شیرازی، تهران.شاهنامه). ق۱۲۷۲(ـــــــــــــــ  .کتابفروشی وصال: به خطِّ
شـرکت سـهامی کتابهـای جیبـی،: مـول، تهـرانتصـحیح ژول.شاهنامه). ۱۳۶۳(ـــــــــــــــ 

.چاپ سوم
اسـتاد مجتبـی : مقدّمـه، تصـحیح و توضـیح.داستان رستم و سهراب). ب١٣٦٩(ـــــــــــــــ 

.مهـدی قریـب و مهـدی مـداینی: مینوی، با تجدید نظر در تصحیح و توضیح متن به کوشـشِ
).اوّل برای ناشر(موسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم : تهران

تهـران، .بـه کوشـش سـعید حمیـدیان. )بر اساس چاپ مسکو(شاهنامه ). ۱۳۷۴(ـــــــــــــــ 
.قطره

، )کلالـۀ خـاور(پدیده : تهران.به کوشش محمّد رمضانی.شاهنامه). الف۱۳۷۵(ـــــــــــــــ 
.چاپ سوم

.توس: تهران.ویراستۀ مهدی قریب و محمّدعلی بهبودی.شاهنامه). ب۱۳۷۵(ـــــــــــــــ 
.پژوهیشاهنامه: اصفهان.تصحیح مصطفی جیحونی.شاهنامه). ب۱۳۷۹(ـــــــــــــــ 
مطلـق، دفتـر ششـم بـا همکـاری تصحیح جلال خالقی.شاهنامه.)الف۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 

المعارف بـزرگ ةمرکز دایر: تهران.دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبیمحمود امیدسالار و 
.اسلامی

تصـحیح عبّـاس اقبـال آشـتیانی، مجتبـی .)چاپ بـروخیم(شاهنامه ). ب۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 
.طلایه: تهران.به اهتمام بهمن خلیفه.مینوی و سعید نفیسی

.قطره: تهران.به کوشش سیّد محمّد دبیرسیاقی.شاهنامه). ج۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 
.دوستان: تهران.ویرایش مهدی قریب.شاهنامه). د۱۳۸۶(ـــــــــــــــ 
نشـر بلـخ وابسـته بـه بنیـاد : تهـران.ویرایش فریـدون جنیـدی.شاهنامه). ۱۳۸۷(ـــــــــــــــ 

.نیشابور
: تهـران.زیـر نظـر مهـدی قریـب. )پ مسکوویرایش نهایی چا(شاهنامه ). ۱۳۹۱(ـــــــــــــــ 

.سروش با همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو
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جلال خالقی. شاهنامه). ١٣٩٣(ـــــــــــــــ  .سخن: تهران.مطلقپیرایشِ
مهری بهفر.شاهنامه). ١٣٩٦(ـــــــــــــــ  نشر نـو بـا همکـاری نشـر : تهران.تصحیح و شرحِ

.آسیم، دفتر پنجم
: تهـران.الـدین کـزّازیویرایش دانشورانه و نوآیین از میـرجلال.شاهنامه). ۱۳۹۸(ـــــــــــــــ 

.ترنگ
فرهنگفراهم). ١٣٥٧(فرهنگ تاریخی زبان فارسیـ  بنیـاد فرهنـگ آوردۀ شعبۀ تألیفِ های فارسیِ

.بنیاد فرهنگ ایران، بخش اوّل: تهران.ایران
.»در ادب فارسی» پیل ابروَش«/ »ابر پیلگون«بافتار هندی استعارۀ «). ١٣٩٦(ـ فریامنش، مسعود 

.٨٠-٦١: ٧، شمارۀقارّهشبهفصلنامۀ
.سخن: تهران.رستم و سهراب). ١٣٩١(ـ فلاّح، غلامعلی 

.چاپخانۀ سپهر: تهران.الدین حسینی ارمویتصحیح میر جلال. دیوان). ١٣٣٤(ـ قوامی رازی 
.٢سمت، ج: تهران.نامۀ باستان). ١٣٨١(الدین ـ کزّازی، میرجلال

.پاژنگ: تهران.به اهتمام تقی بینش.دیوان). ١٣٦٩(الدین ـ لُنبانی، رفیع
.٢نامۀ دهخدا، جموسّسۀ لغت: تهران). ١٣٦٤(نامۀ فارسیلغتـ 

بنیـاد شـاهنامه«). ١٣٩٦(الله ـ مجتبایی، فتح قـال و مقـال :در،»چند نکته دربارۀ رستم و سهرابِ
: تهـران.دژیبه کوشش مهران افشاری و شهریار شاهین.)مجموعۀ جستارها و گفتارها(عالمی 
.١٠٠-٦٦:سخن

علمی و فرهنگـی، : تهران.الدین هماییبه اهتمام جلال. دیوان). ١٣٨٢(ـ مختاری غزنوی، عثمان 
.چاپ دوم

روی نسـخۀ خطّـی چـاپ عکسـی از (ظفرنامه به انضمام شـاهنامه). ١٣٧٧(ـ مستوفی، حمدالله 
کادمی : تهران و وین. )Or.2833هجری در کتابخانۀ بریتانیا٨٠٧مورّخ  مرکز نشر دانشگاهی و آ

.علوم اتریش
مهـدی منصوره شـریف: تصحیح و توضیح. ظفرنامه). ١٣٨٤(ـ مستوفی، حمدالله  زاده، زیـر نظـرِ

.٣پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج: تهران. مداینی
. )ای و مردمـی از زنـدگی حمـزهخانهروایتی قهوه(خانه افسانۀ قهوه). ١٤٠١(ـ مشهدی باقر بازاری 
.خاموش: تهران.معصومه طالبی: مقدّمه و تصحیح

رسـتم و سـهراب و رسـتم و (هـای پـر آب چشـم داستان). ١٣٨٤(ـ نظری، جلیل و افضل مقیمی 
.آسیم، چاپ دوم: تهران.)اسفندیار
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.دنیا، چاپ سوم: تهران.نامکواژه). ١٣٦٩(دالحسین ـ نوشین، عب

بنیـاد موقوفـات : تهـران.مهران افشاری و مهدی مداینی: تصحیح و توضیح). ١٣٩٩(لشکرهفتـ 
).اوّل برای ناشر(دکتر محمود افشار و سخن، چاپ دوم 

.توس: تهران.سوکنامۀ سهراب). ١٣٦٨(ـ یاحقّی، محمّدجعفر 
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